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شماره 1505 

* برای پیدا کردن پاسخ این سوال که سن 
زمین چقدر است، مجبور شدم تمام پرونده 
زندگی ســام را بخوانم چون فقط در خط 
آخر به این مسئله اشــاره شده است. کاش 
حداقل پاســخ را تیتر بزرگ می کردید که 

این قدر اذیت نشوم.
* من همســر یک کتــاب فروش هســتم و 
دربــاره مطلــب »کتــاب خوان هــا بهترین 
آدم ها برای دوســتی و عشــق ورزیدن« که 
در صفحــه کاناپه چاپ شــده بایــد بگم که 
واقعا همین طوره. افرادی که دوست دارن 
زندگی موفقی داشته باشن، همسرشون رو 

به مطالعه زیاد ترغیب کنن.
* صفحه اول زندگی سام چقدر ناز شده. 
ترغیب شدم و برای اولین بار، تمام مطالب 

پرونده رو خوندم.
* من مشهد نیستم و همیشه دوست داشتم 
که از نزدیک بیام روزنامه. با خوندن گزارش 
جالب چند دانش آموز نوجــوان از یک  روز 
اردو در روزنامه خراسان در صفحه نوجوان، 
دیگه نیازی نمی بینم که بیام چون واقعا بعد 
از خوندن شون، احســاس کردم که اومدم 
ملیحه اون جا!  
* از صفحــه اول زندگی ســام، قســمت 
پایین اش درباره شــش ســکانس تا کشف 
زمین، عکــس گرفتم و می خــوام طرحش 
رو یک پرینــت رنگی بزرگ بگیریــم و ببرم 

مدرسه تا در کاس مون نصب بشه.
* عکس هــای برتــر نشــنال جئوگرافیک 
۲۰۱۹ در صفحه کاناپه به خصوص موردی 
که عــکاس دوربیــن خــود را به مــدت یک 
مــاه، داخل جســد حیــوان گذاشــته بود، 

حیرت انگیز بود.
* به عنوان یک مخاطب، شــهادت سردار 
بزرگ و پرافتخار اسام سپهبد حاج »قاسم 
سلیمانی« و همراهان ایشــان را به محضر 
تمــام زندگی ســامی ها تســلیت عــرض 
می کنم و ان شــاءا... همه ما، ادامه دهنده 

راه ایشان باشیم. 
شریف زاده، مشهد  

ما و شما

راه ارتباطی با زندگی سلام :پیامک 

2000999 و تلگرام 09354394576

   واکنش پدر حاج قاسم به ترس 
دشمن از پسرش

برادر کوچک تر حاج قاســم در آن 
گفت وگو که مربوط به چهار سال 

قبل است، می گوید: »سردار تنها 
متعلق بــه خانواده ما نیســت، حاج 

قاســم در خانواده مــا متولد شــده اما 
متعلق به خانواده ما نیســت بلکه متعلق به 

کشور و مردم شیعه است. اتفاقاً چندی پیش استاندار 
سابق کرمان ماقاتی با پدر بنده داشته و به ایشان گفته 
بود می دانید پسرتان چقدر مشهور است و استکبار چقدر 
از او می ترسد؟ پدرم گفته بود من از شما متعجبم که چنین 
حرفی می زنید، اســتاندار پرســیده بود چرا؟ پدرم گفته 
بود که پســر من یک ســرباز ولایت اســت، آن ها از اسام 
می ترسند نه از پسر من، حاج قاسم تنها یک نشانه از کشور 

اسامی و شیعه است.«

    آموزش تکواندو و پرورش اندام توسط حاج قاسم
ســهراب ســلیمانی به روزهای ورود حاج قاسم به سپاه 
اشاره می کند و می گوید: »پدرم کار کشاورزی می کرد 
و ما به نوعی عشایر محسوب می شــویم البته من و حاج 
قاســم از اســتان کرمان کوچ کردیــم. من از ســال 76 
زنجان بودم و ســپس به کرمان رفتم و دوبــاره به تهران 
آمــدم، حاج قاســم هم بعــد از ایــن که از لشــکر ثــارا... 
تودیع شــدند، به دســتور حضرت آقا مســئولیت نیروی 
قدس را پذیرفتند. من تقریباً از کاس پنجم پیش حاج 
قاسم بزرگ شــدم و زمانی که ایشان در سازمان آب کار 
می کرد، مــن و دو پســرخاله دیگرم چهار نفــری در یک 
اتاق اجاره ای زندگی می کردیم و من درس می خواندم. 
آن زمان حاج قاسم در ســازمان آب در بخش اداری کار 
می کرد و بعد به موضوع روابط عمومی پرداخت اما آدم 
ورزشکاری بود، حاج قاسم در کاراته دارای دان است و 
آن زمان هم در یک باشــگاه پرورش اندام کار می کرد و 

جزو مربیان پرورش اندام بود.«

   حضور به عنوان پاسدار افتخاری در سپاه
ســهراب ســلیمانی درباره نحوه ورود برادرش به ســپاه 
می گوید: »ایشــان ابتدا به عنوان پاســدار افتخاری وارد 
ســپاه شــدند. حاج قاســم یکــی از گرداننــدگان اصلی 
راهپیمایی ها و اعتصابــات کرمان در زمــان انقاب بود 
و زمانی که ســپاه اعام کــرد نیرو می خواهــد وی فوراً از 
سازمان آب به عنوان پاسدار افتخاری به سپاه رفت. پس از 
گذراندن دوره هایی در یک عملیات با عنوان کرخه نور در 
اطراف حمیدیه اهواز به عنوان معاون یک گردان از کرمان 
اعزام شــد و من هم کــه آن موقــع دوم دبیرســتان بودم، 

به همراه حاج قاســم در ایــن عملیات 
حاضــر شــدم. البتــه در آن عملیات 
ابتدا آقای مهاجری مدیرکل سابق 
زندان های اســتان  کرمان فرمانده 
گردان بود... اما وقتی ایشان زخمی 
شــد، فرماندهی نیروها را حاج قاسم 

برعهده گرفت.«

   حــاج قاســم از من عصبانــی بود چــون تابع 
مقررات نبودم

سهراب ســلیمانی در خصوص علت خروج خود از سپاه 
گفت: »من آن زمان ســوم دبیرســتان بودم اما به صورت 
افتخاری با سپاه همکاری می کردم، به لحاظ سن و سال 
کم خیلــی تابع ضوابــط و مقــررات نبــودم و همین حاج 
قاســم را عصبانی می کرد. فاصله سنی من با حاج قاسم 
تقریبا 7 ســال اســت. حاج قاســم خیلی دوست داشت 
من منضبط باشــم چون برادر فرمانده بودم و دیگران از 
من الگو می گرفتند اما چون ســنم طوری بود که دوست 
نداشــتم در چارچوب ضابطه ها قرار بگیرم، در نهایت به 
خاطر بی نظمی هایی که داشــتم ایشــان مرا دعوا کرد و 
من هم کــه آدم لجبازی بــودم از آن جا بیــرون آمدم. بعد 
آن پاسدار وظیفه شــدم اما در بیشــتر عملیات ها همراه 
حاج قاسم بودم و در انتهای جنگ هم »پیک فرماندهی« 
خودش بودم چون پدرم گفته بود اگر شــهید می شوید با 

هم شهید شوید.«

   حاج قاسم آدم بسیار عاطفی بود
ســلیمانی در خصوص روحیات ســردار قاسم سلیمانی 
می گوید: »حاج قاســم خیلی وقت نمی کنــد به خانواده 
برسد اما بســیار آدم عاطفی اســت و حتی تا زمانی که از 
مســائل زندگی من اطمینان نیافت، مرا رها نکرد. مدام 
من را کنترل می کرد چون من در ســازمان زندان ها کار 
می کردم و با زندانیان در ارتباط بودم. حتی اگر یک موتور 

می خریدم تا اطمینان پیدا نمی کرد که چگونه آن را تهیه 
کرده ام، راحت نمی شد، شاید به نوعی تمام زندگی 

اطرافیان ما را زیر نظر داشت تا خدای ناکرده به راه 
کج و آلوده کشیده نشویم.«

   بــا آن همــه مســئولیت  
توجــه اش بــه اطرافیان کم 

نشد
ایرانــی  ســردار  ایــن  بــرادر 

می گوید: »حاج قاســم مسئولیت های 
زیــادی داشــت و حتی بعــد از جنگ 

و  آمــد  کشــور  شــرق  منطقــه  بــه 

ناامنی هایی را که در آن منطقه بود رفع کرد، الان هم به 
 رغم این که در نیروی قدس اســت و به سختی به زندگی 
خود می رســد اما توجه اش به اطرافیان کم نشده است، 
به همین دلیل به لطف خدا خانواده ما حاشیه ای ندارد. 
به طور کلی باید بگویم که روابط خانوادگی و عاطفی در 
خانواده سردار مثال زدنی اســت، حاج قاسم خیلی آدم 
عاطفی است و تا کسی از نزدیک ایشان را نبیند باورش 
نمی شود چگونه شخصیتی دارد، ایشان فردی جدی اما 

بسیار مهربان و عاطفی است.«

   علاقه ویژه حاج قاسم به بچه های شهدا

سلیمانی با اشــاره به عاقه ویژه حاج قاسم به فرزندان 
شهدا می گوید: »آن قدر حاج قاســم به بچه های شهدا 
عشق می ورزد که گاهی بچه های خودش حسودی شان 
می شود، میزان رابطه ایشــان با بچه های شهدا خیلی 
نزدیک اســت و برای حاج قاســم فرقی ندارد که فرزند 

شهید مربوط به کدام جناح است.«

  حاج قاسم به شدت با محافظ مخالف بود
ســلیمانی دربــاره ارتبــاط عاطفــی و خانوادگی ســردار 
سلیمانی با عماد مغنیه می گوید: »شهید جهاد مغنیه فرزند 
عماد بسیار آدم عاطفی، مهربان و باغیرتی بود و حتی در 
ایام فوت مادرم تقریباً جهاد در بسیاری از 
مواقع همراه حاج قاسم بود، برادرم به 
شدت با محافظ مخالف است و شاید 
الان دغدغه فرمانده سپاه هم بیشتر 
روی حفاظت از ایشان باشد. عماد از ما 
که برادر حاج قاسم هستیم، بیشتر از 
او محافظت می کرد و در فضاهای 
عمومــی پشــت حاج قاســم 
 می  ایســتاد که اگر خدای 
ناکرده تیری شلیک شــد 
به او اصابت کند نه به حاج 
قاســم، جهاد هم نســبت 

به برادرم تعصب داشت.«

دختر 7 ساله ام تمایلی به مدرسه رفتن ندارد

هر قدر به خانمم لطف کنم، باز هم از من تشکر نمی کند!

از دیــدگاه تئــوری انتخاب هر 
رفتاری که از فرد ســر می زند، 
یک رفتار کلی اســت. هر رفتار 
کلی معطوف به هدفــی بوده و 
هدف آن برآورده شدن یک یا چند نیاز از نیازهای 
فرد اســت. این که دختر شــما در ابتدا با اشتیاق 
به مدرســه می رفته و بعد از مدتی اشتیاق خود را 
از دست داده، نیز یک رفتار اســت. باید علت این 
تغییر رفتار بررسی شود. دختر شما احتمالا به این 
نتیجه رسیده که رفتن به مدرســه به او کمکی در 

جهت برآورده کردن نیازهایش نمی کند.

   شرایط کودک در مدرسه را بررسی کنید
بهتر اســت در ابتدا با فرزندتان گفت وگویی درباره 
علت بی عاقه شــدنش برای مدرســه رفتن داشته 
باشید. بدون سرزنش، مقایسه، تهدید یا گایه از او 
درباره اوضاع مدرســه و روابطش با هم کاسی ها، 
معلم یا دیگر مســئولان مدرســه ســوال کنیــد. در 
خصوص این که آیا دوســتی دارد یا نه و اگر داشــت 
درباره رابطه اش با دوســت یا دوســتانش بپرسید. 
گوش به زنگ نکات کوچکی باشید که ممکن است 
از لابــه لای حرف هــای فرزندتــان مبنی بــر وجود 

مشکل بشنوید.

   از معلم کودک تان کمک بگیرید
از معلم کودک تان درباره اتفاقات کاس جویا شوید 
و این که آیا فرزندتان در کاس درس مشکلی دارد 
یا نه؟ نــوع رابطه معلم بــا فرزندتان بســیار اثرگذار 
است. حتما به این مورد هم توجه داشته باشید و آن 

را بررسی کنید.

   روابط شما و همسرتان با وی چگونه است؟
بازنگــری در رفتــار و تعامات خود و همســرتان 
نیــز از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت. وجود 
اختاف بیــن پدر و مــادر در کــودک ایجاد ترس 
می کند. کودک در این شــرایط می ترســد که در 
هنگام ترک منزل اتفاق ناگواری بیفتد، بنابراین 
تمایلی به مدرسه رفتن نشان نمی دهد. کودکان 
کارهایــی را انجــام می دهند که دوســت دارند، 
اگر فرزند شــما عاقه اش را به مدرســه از دست 
داده باید پیگیر علت آن باشید و علت آن خارج از 

کودک تان است.

 

موفقیــت در زندگــی مشــترک، 
مســتلزم حمایت شدن و حمایت 
کردن است. زن و شــوهرها باید 
بتواننــد نیازهای همسرشــان را 
مانند نیازهای خود درک کننــد. زوجین باید ضمن 
حفظ فردیت و هویت منحصر به فرد خود، این توانایی 
را داشــته باشــند که گاهی اوقات به خاطــر زندگی 
مشترک شان فردیت خود را کنار بگذارند. در ادامه، 

چند توصیه خدمت تان عرض می کنم.

   مهارت گوش دادن را تمرین کنید
گــوش دادن مهم تریــن مهــارت ارتباطی اســت که 
می تواند باعث ایجاد و تداوم احساس صمیمیت شود. 
پس با گوش کردن به حرف های همسرتان، او را بهتر 

درک می کنید و بهتر متوجه می شوید که منظورش از 
این که بسیاری از لطف هایتان را وظیفه شما می داند، 
چیست؟ با گوش کردن بیشتر از زندگی مشترک لذت 
می برید و بدون ذهن خوانی و قضاوت، دلیل گفتار و 
رفتار وی را خواهید فهمید و با گوش کردن این پیام را 
به او منتقل می کنید: »من به تو توجه دارم و می خواهم 

بدانم فکر، احساس و خواسته تو از من چیست؟«

   درباره انتظارهایتان از یکدیگر به توافق برسید
در گفت وگو با همسرتان هر دو نفر خواسته هایتان را 
بیان کنید و بگویید کــه در بهترین حالت، چه چیزی 
از همدیگر انتظار دارید و چه چیزی برای شما دو نفر 
قابل قبول نیســت. توصیه می کنم دربــاره آن چه از 
همدیگر انتظــار دارید، به توافق نهایی برســید.حل 

مسئله در زندگی مشترک، مستلزم چیزی است که 
روان شناسان آن را فضای مشارکتی می نامند. باید در 
یک فضای صمیمی به دنبال یک راه حل مناسب برای 
رفع اختاف نظر در خصوص موارد مطرح شده بروید و 
برای حل موثر و سازنده، توصیه می شود که هرکدام از 

شما انعطاف پذیر و آماده همکاری باشید.

    تفاوت های زن و مرد را در نظر بگیرید
با توجه بــه تفاوت هایی که بین زوجین هســت، زنان 
دوســت دارند که شوهران شــان محبت خود را ابراز 
کنند و به آنان بگویند که چقدر دوست شان دارند اما 
مردان فکر می کنند که همسرانشان باید بدانند که 
»من فقط او را دوســت دارم، نیازی به گفتن نیست« 
و همین که نیازهای مالی یا خواسته هایش را تامین 
می کنم، پــس دوســت اش دارم در حالی کــه تامین 
نیازهای همسرتان بدون چاشــنی دوست داشتن و 
صمیمیت عاطفی کفایت نمی کند. بنابراین با توجه 
به موارد فوق و در صورت حل نشدن مشکل تان، برای 
داشتن زندگی مشترک رضایت بخش و حل مشکل به 

یک زوج درمانگر متبحر مراجعه کنید.

ریحانهنوذریان|کارشناسارشدروانشناسیوواقعیتدرمانگر

حسینشرافتی|دانشجویدکترایروانشناسی

 تربیت
 فرزند

مشاوره 
زوجین

مرد بی ادعای صحنه های نبرد، کسی که به جای ژست های هالیوودی و حرافی، پای 
خاکریزها ایســتاده و به صورت واقعی مرد میدان های سخت و یک قهرمان واقعی 
برای دین و کشورش بوده است، پس از عمری مجاهدت به مقام رفیع شهادت دست 
یافت. زندگی این ســردار دل ها قطعا برای خیلی  از مردم به ویژه جوان های ایرانی 
جالب توجه است. »سهراب ســلیمانی«،   برادر حاج قاسم در گفت و گویی که سال 94 با خبرگزاری 
فارس انجام داده از جزئیات زندگی ایشان گفته است. در خور ذکر است که خانواده سلیمانی را پنج 

خواهر و برادر تشکیل می دهند.  در ادامه، قسمت هایی از این گفت وگو را خواهید خواند.

دخترم 7 ساله است و امسال به کلاس اول دبستان رفته و در همین چند ماه ابتدایی 
سال اول تحصیل اش از درس زده شده اســت. می گوید که درس به درد نمی خورد و 
عاقبت ندارد. تمایلی به مدرسه رفتن ندارد و هرروز صبح بهانه می آورد. معلم اش هم 

از او راضی نیست و می گوید انگیزه ای برای درس خواندن ندارد.

تغییرات روانی در چندمین ماه بارداری؟
یک زن در زمان بارداری با مسائلی از نظر روحی و روانی مواجه می شود که 

آشنایی با آن ها، مدیریت این موضوع را آسان تر می کند

یکی از لذت بخش ترین و حساس ترین دوره  های زندگی هر زن، دوران 
بارداری اوســت. دورانی که به دلیل تغییرات هورمونی و جســمی که 
لازمه پرورش کودک، زایمان و مادری است، زن از نظر روحی و روانی 
شرایطی را متحمل می شود که پیش از این تجربه نکرده است. آشنایی 
با این اختلالات به زنان کمک می کند تا بدانند مشکلاتی که برای آن ها 
در دوران بارداری پیش می آید تنها مختص شــخص آن ها نیســت و 
زنان دیگر نیز با این مشــکلات درگیر می شوند. اگر مادر در این مقطع 
از زندگی از بهداشــت روان کافی برخوردار نباشد، می تواند صدمات  
جبران ناپذیری به جنین وارد کند که این موضوع به تنهایی زمینه ساز 
بسیاری  از اختلالات  جسمی  و روانی  در سال های  بعدی  است. بنابراین 
در این دوران بسیار مهم است که زن باردار با این اختلالات آشنا باشد و 
در حد امکان تحت حمایت خانواده قرار گیرد تا از بروز آسیب های روحی 

و روانی جلوگیری شود.

   3 ماهه اول بارداری| اوج مسئولیت پذیری مادر
در ۹ ماه بارداری، مادر فشار و استرس های روانی را تجربه خواهد کرد ولی در سه 
ماه اول، دغدغه های مادر حول عوارض حاملگی و تهدید سامت جسمی خود و 
جنین است. این که آیا جنین سالم است؟ یا مشکلی برای من پیش نخواهد آمد؟ 
در این مرحله مادر به تقویت روحی و اعتماد به نفس نیاز دارد. در زنانی که اولین 
تجربه مادری آن هاست، این فشار روحی شدیدتر است و اغلب از بی حوصلگی، 

بی قراری، خستگی زود رس، نگرانی و سردرد شکایت دارند.

   3 ماهه دوم بارداری| لذتی توام با اضطراب
در شروع این ماه، جنین با حرکت اش اعام وجود می کند. مادر به طور جدی تر 
کودکش را احساس می کند و از وجودش غرق در شادی می شود اما خیلی زود 
این حس لذت بخش بــا برخی از نگرانی هــا همراه و مــادر وارد دوره جدیدی از 
اضطراب می شود. البته به دلیل پیشرفت حاملگی و تغییرات هورمونی در این 
دوره تا جایی که شدت نداشته باشد کاما طبیعی است در غیر این صورت باید 

به پزشک مراجعه شود.

   3 ماهه سوم بارداری| ترس از زایمان
در این مرحله مادر سنگین تر و حرکاتش کندتر می شــود. نگرانی مادر از زمان 
زایمان اســت که این خــود باعث اضطراب شــده و بــا کمبود خــواب مخصوصا 
در روزهای آخــر، همراه اســت. تــرس از زایمان و مــرگ خود و کــودک در بین 
مادران متداول اســت. اغلب زنان از زایمان، نگهداری فرزند، کودک ناهنجار 
و مسئولیت های مادری می ترســند. بدون حمایت روحی و روانی خانواده این 
ترس ها شــدت می یابد یا اغراق آمیز و به اختالات روانی از جمله افســردگی و 
منبع: نی نی پلاس، روان پزشک اضطراب منجر می شود. 

محوری

سردار دل ها به روایت برادر
 بازخوانی سبک زندگی سپهبد شهید »قاسم سلیمانی«

در خلال گفت و گوی سال 94 با برادر سردار

یک سال است که ازدواج کرده ام. در این مدت از همه چیز زندگی خودم گذشتم و 
بیشتر به نیازهای همسرم توجه می کنم اما خانمم هر لطفی که به او می کنم، بیشتر 
وظیفه من می داند، تشکر نمی کند و به من توجهی نشان نمی دهد. چه کار باید بکنم؟


